
 417 مطالعه تطبيقي ميزان اعتماد مردم پكن و تهران به پليس

اعتماد به پليس

مطالعه تطبيقي ميزان اعتماد مردم پكن و تهران به پليس

فريبا شايگان ١ و حميد جرباني ٢

چكيده
زمينه و هدف: اين تحقيق، با رويكردى تطبيقى يافته هاى پژوهش ها كه توسط ايوان واي سون در خصوص 
اعتماد مردم چين به پليس انجام شده است را با اطلاعات مربوط به اعتماد مردم تهران به پليس مقايسه 
نموده و علاوه  بر مقايسه، ميزان اعتماد مردم اين  دو كشور به پليس، شاخص   هاى سنجش اعتماد مردم به 

پليس را هم مورد بررسي قرارداده است. 
روش: در بحث نظري با استفاده از تئوري تعارض به عنوان چارچوب نظري راهنما، آثار متغير  هاى متضاد 
جنسيت، سن، تحصيلات، درآمد و شغل و همچنين، اثر سياسي، رضايت از امنيت عمومي و رضايت از كيفيت 

زندگي با استفاده از روش مطالعه تطبيقى در دو كشور ايران و جين باهم مقايسه شدند.
به  راجع  مردم  فكر  طرز  ميزان  درباره  چندانى  وضوح  متضاد،  متغير  هاى  كه  مي دهد  نشان  نتايج  يافته ها: 
پليس ندارند. معمولاً جوانان چيني و فقيران تهراني و آن هايي كه قدرت سياسي زيادي ندارند، اعتماد بالايى 

هم به پليس نمي كنند. 
نتيجه گيرى: رضايت مردم از ايجاد امنيت و كيفيت زندگي خود، رابطه مثبت با اعتماد مردم به پليس دارد.

كليدواژه ها: 
اعتماد به پليس، مردم تهران، ديدگاه عمومي، تئوري تعارض، چين. 

1. استاديار دانشگاه علوم انتظامي، تهران، ايران.
h13412004@gmail.com .2. عضو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي، تهران، ايران

تاريخ دريافت:
تاريـخ اصـلاح:
تاريخ پذيرش:

1389/11/10
1390/04/20
1390/05/23

 استناد: شايگان، فريبا؛ جربانى، حميد (1390، پاييز).مطالعه تطبيقي ميزان اعتماد مردم پكن و تهران به پليس. فصلنامه مطالعات مديريت 
انتظامى، 6 (3)، 417 ـ434.



 418 1390 فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي / سال ششم، شمارة سوم، پاييز

مقدمه
تمام  در  پليس  مهم  وظايف  از  مقررات  و  قوانين  اجراي  در  عدالت  رعايت  و  امنيت  و  نظم  برقراري 
كشورهاست. اين وظيفه خطير به دليل چندبُعدي بودن آن و پيچيدگي كار پليس و نيز سر و كار داشتن 
با ناهنجاري  ها و پلشتى   هاى جامعه، بدون حمايت و همكاري مردم امكان پذير نيست. حمايت مردم زماني 
غير  در  داشته  باشند،  پليس  به  بالايي  اعتماد  و  داشته  رضايت  پليس  عملكرد  از  آنان  كه  مي شود  جلب 
اين صورت جلب همكاري آنان دشوار است و حتي ممكن است با اقدامات و كارشكني   هاى مردم كه ناشي 
از بي اعتمادي به پليس و ناكارآمد دانستن آنان باشد، كار را براي پليس دشوارتر نمايند. بنابراين به نظر 
انتظامي  دستگاه   هاى  و  دولت  ها  كاري  برنامه  در  بايد  پليس  به  مردم  اعتماد  و  حمايت  جلب  كه  مي رسد 
كشور قرار گيرد و عوامل تأثيرگذار بر جلب اعتماد مردم، شناسايي و درجهت تقويت آن ها كوشش شود.

مقاله حاضر، ميزان اعتماد مردم به پليس و عوامل تأثيرگذار بر آن را بررسى كرده و با اتكا بر داده   هاى 
اين مقايسه  است.  پرداخته  آن ها  به تحليل  و  كرده  مقايسه  را  پليس   به  تهران  و  مردم پكن  اعتماد  موجود، 
مى تواند ضمن ارائه شناختي از ميزان اعتماد مردم اين دو پايتخت به پليس، وجوه تفاوت و تشابه اين امر 

را در دو كشور متفاوت و در عين حال از جهاتي مشابه را نشان دهد. 
براساس ديدگاه دوركيم، روش مقايسه سه نوع كاربرد دارد:

الف: تحليل گوناگوني  ها در داخل جامعه و در زمان يا برهه اى معين؛
ب: مقايس  هاى جوامعي كه به طور كلي مشابه اند اما از بعضي جهات متمايزند؛

ج: مقايسه جوامعي كه به طور كلي نامشابه اند اما از بعضي جهات داراي تشابه اند؛
بنابراين كار مقايسه  مى توان درون جامع  هاى يا بين جامع  هاى باشد يا هم زماني يا در زماني باشد 

(ساروخاني، 1377، ص 188).
دليل انتخاب چين براي مقايسه: هدف اين تحقيق، ارزيابي ميزان اعتماد مردم پكن و تهران به پليس و 
عواملي است كه براي تغيير اعتماد مردم به پليس به وجود مي آيد. لازم به ذكر است كه طبق آنچه كا او١ُ و 
هو٢، درسال 2001، لين٣ و اكسى۴ در سال 1988 انجام شده است، چين يكي از پرجمعيت ترين كشور  هاى 
جهان است و بررسي تجربي درك مردم چين نسبت به پليس مبتنى بر مجموعه اى از تحقيقات مي باشد. 
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مي دهند  نشان  تحقيقات  البته  مي ترسند.  پليس  از  چين  مردم  كه  كرده اند  اعلام  محققان  اين  همچنين 
كه مردم در سراسر جهان از پليس مي ترسند. از طرفي چين كشوري است كه تاحد زيادي پيرو فلسفه 
ماركيسيسم است و بر اهميت فلسفه ماركسيسم و حمايت از جامعه فاقد طبقه اجتماعي تأكيد دارد. با 
توجه به موارد پيش گفته، چين يك دولت ايده آل براي بررسي توضيحات تئوري تعارض درخصوص طرز 

فكر مردم نسبت به پليس مي باشد. 
ازجمله دلايل مقايسه اين دو كشور اين است كه: 

ـ ايران و چين هر دو در قاره آسيا و با فاصله اندكي از يكديگر قرار دارند.
ـ هر دو، انقلاب بزرگى تجربه كرده اند، با اين تفاوت كه ماهيت هر دو انقلاب كاملاً متفاوت است. يكي 
با تكيه بر مباني ديني و اسلامي (ايران) و ديگري با تكيه بر جدايي دين از زندگي و سياست و مباني 

كمونيسم (چين) انقلاب كرده اند.
ـ اطلاعات راجع به اعتماد مردم پايتخت هر دو كشور به پليس با فاصله زماني تقريباً مشابه (1385،  
2004) و با يك جمعيت تقريباً يكسان (630 نفر تهران، 717 نفر پكن) موجود بود و مى توانستيم 

به صورت فرا تحليل اين موضوع را مقايسه كنيم. 
اهميت و ضرورت تحقيق: مطالعه اعتماد مردم به پليس براي برنامه ريزي پليس در بهره گيري از همكاري 
و حمايت مردمي امري ضرورى است؛ زيرا هرچه اعتماد مردم به پليس بيشتر باشد، همكارى آن ها با پليس 
بيشتر خواهد بود. لذا ضرورت دارد كه پليس با آگاهى از وضع موجود و با اطلاعات درست برنامه ريزى 
نمايد تا در اجراى آن ها موفق شود.  همچنين مقايسه دو كشور متفاوت كه تشابهاتي با هم دارند در اين 
زمينه مى تواند به شناخت بيشتر عوامل ثابت تأثيرگذار در امر اعتماد سازي كمك كند به نحوي كه اگر 
متغير  هاى مشابهي در هر دو كشور وجود داشته باشند، جاي تأمل و سرمايه گذاري بيشتر براي افزايش 
تعارض  نظرات  مقايسه  است،  تعارض  تئوري  تحقيق  اين  مبناي  كه  آنجا  از  داشت.  خواهد  وجود  اعتماد 

گرايان در دو كشور موافق و مخالف آن ديدگاه ثمره علمي قابل توجهي خواهد داشت.
تحقيقات پيشين: تحقيقي راجع به اعتماد مردم چين و امريكا به پليس توسط كا اوُ و هو در سال 2001 
انجام شد، آن  ها با به كار بردن اطلاعاتي كه توسط سازمان بررسي ارزش   هاى جهان گردآوري شده بود، متوجه 
شدند كه چيني  ها اعتقاد كمترى به برخوردهاى جزايى دارند و اعتماد بيشتري به سيستم اجتماعي دارند، 
از زندگيشان راضي اند و اطمينان زيادي به پليس دارند؛ ولي در مقايسه با مردم امريكا، اعتماد كمتري به 

پليس دارند.
لين و اكسى در سال 1988 در تحقيقي دريافتند كه ساكنين پكن ١ نسبت به مردم امريكا، ژاپن و 
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تايوان، اعتماد كمتري به پليس دارند. نتايج اين تحقيق نشان داده است كه شغل پليسي در چين درميان 
50 شغلي كه آن  ها بررسي كردند، زير 50درصد اعتبار داشته است، درحالي كه مردم امريكا معمولاً به خاطر 
مراقبت و استاندارد  هاى اخلاقيشان، در ميان ساير شغل  ها، به شغل پليس اهميت بيشترى مي دهند. طبق 

 گفته پوستور١ و مگيور٢، درسال 2003، ظاهراً مردم چين اعتبار زيادي براي شغل پليس قائل نيستند. 
تحقيقي هم توسط وزارت ارشاد در سال1380 انجام شد كه اعتبار مشاغل در اين تحقيق بررسي 
شده است. طبق نتايج اين تحقيق، شغل پليسي در بين 18 شغل رتبه 6 را دارد كه رتبه نسبتاً خوبي است 

(يافته   هاى پيمايشي، 1382، ص 267).
تحقيق ديگر بر اساس اطلاعات سازمان بررسي قربانيان بين المللي ملل متحد در پكن انجام شده است. نتايج 
نشان مي دهد كه بيش از (82/9درصد) موافقان اظهار داشتندكه شغل پليسى براي كنترل جرايم شغل مناسبي 
مي باشد. از سويى ديگر بيشتر موافقان كه گزارش يك جرم را به پليس مي دهند (57/5درصد) اعلام كرده اند كه 

آن  ها با روشي كه پليس براي جرم   هاى گزارش شده به كار مي برد، موافق نيستند (زوتال٣، 1995).
بررسي ميزان اعتماد مردم چين به پليس، تحقيق ديگري است كه با بهره گيري از تئوري تعارض به 
مطالعه اعتماد مردم در 8 شهر از شهرهاى چين پرداخته است. در اين تحقيق كه به مطالعه متغيرهاي جنس، 
سن، تحصيلات، درآمد، شغل و همچنين  قدرت سياسي و كيفيت  زندگي و تأثير آن ها بر اعتماد به پليس 
پرداخته به اين  نتيجه رسيده  است كه جوانان و آنان كه قدرت  سياسي زيادي  ندارند، اعتماد زيادي هم 
دولت،  كيفيت  امنيت،  از  رضايت  تحت  تأثير  پليس  راجع  به  مردم  فكر  طرز  همچنين  ندارند.  به پليس 

رشوه خواري مأمورين دولتي و توانايي دولت براي رسيدگي به جرم است (سان۴، 2009).
بررسي ميزان اعتماد مردم تهران به پليس تحقيق ديگري است كه در سال 1386 با جامعه آماري 630 
نفر از شهروندان تهراني 20سال به بالاي شهر تهران صورت گرفته است نتايج اين تحقيق نشان مي دهند 
كه ميزان اعتماد مردم به پليس درحد مطلوبي است و در مقايسه با پنج  نهاد سياسي مهم كشور، اعتماد 
مردم به  آينده پليس و حل  مسائل مبتلابه جامعه در آينده در بالاترين رده قرار دارد. اعتماد مردم نسبت  به 
ويژگي   هاى مديريتي مسؤولان ناجا مطلوب و نسبت به ويژگي   هاى مذهبي و اخلاقي آنان بسيار بالاست 

(شايگان، 1387).
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تئوري تعارض و آگاهي پليس: تئوري تعارض، تئوري رفتار قانون جزايي است. طبق آنچه چامليس١ و 
سيدمن٢ در سال 1982، كويينى ٣در سال 1970، ولد۴ در سال 1958 گفته اند، فعاليت   هاى سيستم عدالت  
جزايي تضمين  مي كند كه آنهايي كه صاحب قدرت اند، در همان وضعيت باقي مي مانند و تهديد گروه   هاى 
ديگر را به حداقل مي رسانند. تئوري تعارض، عمليات و فعاليت   هاى پليس را توصيف مي كند. چامليس 
و سيدمن در سال 1970 گفته اند كه پليس از علايق طبقه برتر حمايت مي كند و طبقات پايين تر، قرباني 

قوانين جزايي اند (ولد، 1958).
برخي از مطالعات تجربي براي امتحان تئوري تعارض در جنبه   هاى مختلف رفتار پليس مثل ميزان 
دستگيري و بازداشت مجرمان، به كار مي روند. ليسكا۵ و چاملين۶ و در سال 1984، ماشر ٧در سال 2001 
اعلام كردند كه زور و جبر بيش از اندازه به كار مي رود. جاكوبس٨ و بريت٩ در سال 1979 گفته اند كه غير 
نظاميان توسط پليس كشته شده اند، اندازه حوزه پليسي و توزيع امكانات پليسي طبق آنچه جكسون١٠ در 
سال 1986، كارول١١ و جكسون ١٢ در سال 1981، كنت١٣ و جكسون در سال 2005، و استاكى ١۴ در 
سال 2005 اعلام كردند، در تحقيقات كمي از تئوري تعارض براي آزمايش طرز فكر مردم و رفتارشان 
دربرابر پليس استفاده شده است. اين تئوري اثبات مي كند كه آگاهي هر فرد از فهم گروه  هاى مختلف در 
رياست و برتري را با  جامعه نشات گرفته است. مخصوصاً اعضاي گروه   هاى خودي (حكمفرما) معمولاً 
هم مى دانند. اعضاي گروه فرمانبردار با هم فرق دارند و مخالف هم هستند و رقيبان هم بخش بزرگ تر 
گروه امتيازي هستند. بر اساس اين امتيازات، ويتزر و تان در سال 2004 و 2005 بحث كردند كه سفيد 
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نژادي  تهديد  پوستان  سياه  جانب  از  آن  ها  اينكه  دليل  به  دارند  پليس  راجع به  خوبي  ديدگاه   هاى  پوستان 
توضيح  براي  تعارض  تئوري   از  سال 2004،  در  لى٢  و  تامسون١  ملي  نمونة  مطالعات  اساسي  بر  شدند. 
آگاهي مردم راجع به جبر و زور پليسي استفاده كردند. آن ها متوجه شدند كه نژاد و جنسيت دو عامل مهم 
براي نشان دادن عدم رضايت مردم از خشونت پليسي با سياه پوستان بود و زنان بيش از سفيد پوستان 
و مردان از جبر و زور پليس ناراضي بودند. همچنين تئوري تعارض، نشان دهندة شكايت مردم از پليس 
مي باشد. هومس ٣در سال 2000 به اين نتيجه رسيده كه بعد از كنترل ميزان جرم، مناطقي كه جمعيت 
بسيار كمي دارند و اسپانيايي كه امريكايي صحبت مي كنند، بيشتر شاهد خشونت پليس بودند و شكايات 

جزيي خودشان را اعلام كردند. 
را  بي طبقه  جامعه  شعار  و  است  كمونيستي  ظاهر  به  اگرچه  چين  كشور  چين:  جامعه  در  تعارضاتي 
سرمي دهد؛ براساس تئوري تعارض بايد به فكر كاهش تعارض بين مردم باشد، ليكن شواهد حاكي از آن 
است كه آنچه تئوري تضاد درمورد كشور  هاى سرمايه داري مي گويد در چين هم صدق مي كند. بي عدالتي 
در چين زياد شده است. ضريب جنسيتي، ارزيابي بيشترين ناعدالتي درآمد/ تقسيم ثروت در چين از 40 
در سال 1993 به بيش از 47 در سال 2004 رسيد كه از خط اخطار بين المللي 40درصد نيز گذشته است.
در عرصه اقتصادي نيز در اين كشور، به هيچ وجه از بي عدالتي جلوگيري نمي شود. نى۴ در سال 1983 
بيان كرد كه در جوامع چيني، تركيب نسبتاً كاملي  از قدرت   هاى سياسي و اقتصادي وجود دارد. قدرت  
سياسي و اقتصادي تأثير زيادي بر سيستم عدالت جزايي و قانوني دارند. تحقيقات گالانتر۵ در سال 1974 
داوري  و  قضاوت  مثل  جزايي  عدالت  فرآيند  در  يا «ثروتمندان»  مردم  قدرتمند  گروه   هاى  كه  داد  نشان 
در امريكا نقش مهمي داشتند. اگرچه هيچ تحقيق تجربي مشابهي در چين در اين زمينه وجود ندارد، ولي 
داستان   هاى رسان  هاى و مثال   هاى زيادي مبني بر اينكه چطور مردم ثروتمند و قدرتمند مى توانند در فرآيند 
عدالت جزايي پيشرفت كنند و به كمك پول و قدرتشان، روابطشان را با افسران پليس، داديار و قاضيان 

ارتقا دهند، وجود دارد.
جامعه  امروزه  جامعه،  در  استقلال  و  آزادي  به  رسيدن  به  راجع  كمونيسم  عقيده  برخلاف  بنابراين، 
چيني  ها بزحمت به اين طبقات اجتماعي تقسيم مي شود. افزايش بي عدالتي اقتصادي، سياسي و اجتماعي  
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ليو  مي شود.  منجر  جرم  به  ارتكاب  مثل  اجتماعي  مختلف  مشكلات  و  تعارض  ها  تنش  ها،  شدن  بيشتر  به 
١در سال 2005 و داى ٢، كا اوُ ٣در سال 2001 بيان كردند كه چين شاهد افزايش عمدة جرايم در طول 
سال  ۴در  تانر  كلاهبرداري.  و  دزدي  سرقت،  مانند  اقتصادي  جرايم  مخصوصاً  است،  بوده  گذشته  دهة   2
بين  تعارض  ها  وقتي  اما  است؛  گرفته  سخت  و  سفت  را  كنترل  مكانيزم  دولت،  كه  كرده  اعلام   1999
ثروتمندان مثل تاجران، مديران، كارخانه داران، سرمايه گذاران و فقيران مثل كارگران و ساكنين محلي 
زياد مي شود، معمولاً پليس از علايق و مزاياي ثروتمندان حمايت مي كنند و به فقيران اهميت نداده و به 
آن  ها توجهي نمي كند. اين حمايت نابرابر از جانب قانون باعث مي شود، اعتماد افراد از دولت   هاى محلي 
راجع به منابع مالي سلب شده و مسؤولين محلي بايد پاسخگوى آن  ها باشند. وانگ ۵درسال 2006 گفت 
زماني كه مردم ثروتمند و قدرتمند محلي با مشكلي مواجه مي شوند، براي كمك به سراغ پليس مي روند. 

روابط مستحكم بين ثروتمندان و پليس باعث شده كه ثروتمندان از موضع بهترى برخوردار باشند.
پليس  افسران  كه  كرد  بيان   1995 سال  در  او۶  جى  مردم:  اعتماد  كسب  براي  چين  پليس  اقدامات 
بازخورد عقايد مردم را براي پيشرفت كارشان به كار مى برند مثل: توزيع پرسشنامه، برگزاري جلساتي براي 
ساكنين محل و ايجاد نهاد نظارت بر مردم. همچنين بيشتر سازمان   هاى پليسي هر ساله از مردم تقدير و 
تشكر مي كنند. بركى ٧در سال 1989 اعلام كرد كه افسران پليس در طول زمان كار  هاى بسيار خوبي را 
انجام دادند، مثل برآوردن احتياجات مردم با دارايي يا سرمايه دولت و كمك به آن  ها براي حل مشكلات 
دشوارشان در جامعه. در مجموع، مردمي كه اعتماد زيادي به پليس و سياست دولت براي خدمت به مردم 

دارند، به پليس احترام مي گذارند.
با اين همه در مجموع روابط مردم با پليس در چين به دلايلى چندان خوش بينانه نيست. اولاً، احترام 
به مسؤولين ممكن است به معني ترس از آن  ها باشد نه اعتماد به آن ها. به علاوه، دولت در طي چند دهه 
گذشته، اشتباهات بزرگي انجام داد، مثل انقلاب فرهنگي كه در سال 1966 تا 1976 اتفاق افتاد و واقعه 
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اسكوار ١ و تيانان من٢ در سال 1989، كه به تدريج مشروعيت  دولت را تضعيف كرد و اعتماد مردم را 
به مسؤولين كاهش داد. دوم اينكه، جى او درسال 1995 اعلام كرد، روابط بين افسران پليس و ساكنين 
محل برابر نيست به دليل اينكه پليس، فرمانروا و ساكنين محل، فرمانبردار هستند. چنين روابط نابرابري 
روابط  يا  بگذارند  احترام  آن  ها  به  نبايد  لزوماً  ولي  كنند  اطاعت  پليس  از  بايد  مردم  كه  مي دهد  نشان 
از  آساني  به  مى تواند  و  دارد  زيادي  قدرت  چين  پليس  اينكه،  ديگر  و  باشد  داشته  آن  ها  با  صميمان  هاى 
قدرتش سوء استفاده كند. قوانين چين باعث شده كه پليس  ها، قدرت زيادي داشته باشند؛ ازجمله مجازات 
٣در  ما  مي دهند.  انجام  قضايي  موافقت  بدون  پليسي  زندان   هاى  در  بازداشت  و  جريمه  مثل  را  اجرايي 
سال2003 گفت كه پليس چين به موافقت دادگاه احتياج ندارد و تن ها رئيس پليس اجازه بازرسي دارد. 

به علاوه وي اظهار داشت كه پليسي چين مى تواند به اجراي كار وكيل مدافع، نظارت كند. 
رشوه خواري پليس، مشكل ديگري است. پليس چين روابط صميمانه اى با افراد ثروتمند و قدرتمند 
ثروتمند و فقير اجرا مي كند. اغلب  متفاوتي براي افراد  قانون را به صورت  محلي دارد و معمولاً  جوامع 
مي گيرند،  كمي  حقوق  ولي  مي كنند  كار  حد  از  بيش  آن  ها  كه  مي كنند  شكايت  پليس  افسران  اوقات، 
بنابراين بايد از ثروتمندان كه به طور روز افزون درآمدشان بيشتر مي شود، رشوه بگيرند، آن  ها تا جايي كه 
مى توانند از موقعيت اجتماعي قربانيشان سوءاستفاده مي كنند. در سال 2005، يو۴ و رن ۵، 110 شكايت 
ضد پليس را در كمتر از 2 ماه با بي سيم، گزارش دادند، به طور كلي 26065 شكايت در اين مدت گزارش 
شد. تقريباً تمام اين شكايات مربوط به رشوه خواري پليس مي باشد. مثل سوء استفاده از قدرت به سود 
خودشان. آن  ها با بي انصافي تمام قوانين را اجرا كردند و از كساني كه با آن  ها رابطه داشتند طرفداري 
كرده و مخالف بقيه بودند. در مجموع، رواج فعلي اين كار و بد رفتاري و سخت گيرى  پليس با طبقات 

پايين مردم چين، باعث شده كه آن  ها به پليس اعتماد نكنند.
فرضيه ها: طبق تئوري تعارض كه مبناي علمي مطالعه حاضر است، به نظر مي رسد كه اعضاي گروه   هاى 
بي قدرت و محرومين، خانم  ها، جوانان و افرادي با تحصيلات كم و درآمد پايين و افراد چيني بيكار بيش 
شرايط  كنترل  كمبود  احساس  مردم  وقتي  اينكه  به دليل  مى باشند.  بي اعتماد  پليس  به  گروه  ها،  بقيه  از 
سياسي و اجتماعي را دارند و خودشان را بي قدرت مي بينند، حتي اگر جزء طبقات پايين جامعه هم نباشند، 
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طرز فكر چندان مثبتي به مؤسسات دولتي ندارند. براساس آنچه آمد و با توجه به اطلاعات در دسترس، 
فرضيات زير تدوين مي گردد:

1. بين رابطه تحصيلات و اعتماد به پليس در تهران و پكن مشابهت وجود دارد. 
2. بين رابطه جنسيت و اعتماد به پليس در تهران و پكن مشابهت وجود دارد.. 

3. بين رابطه سن و اعتماد به پليس در تهران و پكن مشابهت وجود دارد..
4. بين رابطه درآمد و اعتماد به پليس در تهران و پكن مشابهت وجود دارد.

5. بين رابطه اشتغال و اعتماد به پليس در تهران و پكن مشابهت وجود دارد.
6. بين رابطه رضايت از امنيت در جامعه و اعتماد به پليس در تهران و پكن مشابهت وجود دارد.

7. بين رابطه قدرت سياسي و اعتماد به پليس در تهران و پكن مشابهت وجود دارد.
8. بين رابطه كيفيت زندگي و اعتماد به پليس در تهران و پكن مشابهت وجود دارد..

روش
 2003 درسال  چين  علوم اجتماعي  تحقيقات  مركز  انجمن  توسط  چين  در  شده  انجام  تحقيق  اطلاعات 
سال 1385  در  آن  اطلاعات  كه   (1386) شايگان  دكتراي  رساله  از  ايران  اطلاعات  و  است  آمده  به دست 

جمع آوري شد، به دست آمده است.
روش تحقيق تطبيقى است كه يافته   هاى دو تحقيق كه هر دو به روش پيمايشي با ابراز پرسشنامه در 

پكن و تهران به دست آمده مقايسه مي شوند.
جامعه آماري در كشور چين 717 نفر از ساكنين پكن و در ايران 630 نفر از ساكنين تهران مي باشند. 
روش نمونه گيري در چين مشخص نيست و در تهران به روش خوشه اى چند مرحله اى صورت گرفته است. 

آلفاي كرونباخ ابزار تحقيق در پكن 0/72 و در تهران 0/85 مي باشد كه نشانگر قابليت اعتبار بالاست.
جواب  از  جداگانه  سوال  يك  پرسيدن  با  پليس،  بر  اعتماد  يعني  وابسته  متغير  ارزيابي  وابسته:  متغير 
دهندگان انجام مي شد: آن ها تا چه حد مى توانند براي برآورده شدن علايقشان در جامعه به پليس اعتماد 
كنند؟ پاسخ   هاى مختلفي كه به اين سوال داده شد، به شرح زير است: 1- اصلاً نمى توانند اعتماد كنند؛ 
2- اعتماد كمي دارند؛ 3- تا حدي اعتماد مي كنند؛ 4- خيلي اعتماد مي كنند. بنابراين بالاترين نمره، نشان 
دهندة بيشترين اعتماد به پليس مي باشد. در ايران نيز با پرسشى مشابه كه چقدر مى توانيد در جامعه به 

پليس اعتماد كنيد؟ پاسخ هايى به شكل فوق كسب گرديده بود.
متغير  هاى كنترل و مستقل: متغير  هاى مستقل شامل مجموع  هاى از متغير  هاى متضاد مانند: جنسيت، 
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سن، تحصيل، درآمد، شغل و با نشان دادن خانم  ها، جوانان (كمتر از 30 سال)، محصلان زير ديپلم، با درآمد 
كم (كمتر از 10000 يوان درآمد يك خانواده در يك سال در پكن و 36/000/000 ريال درآمد خانوار در 
يك سال 1385 در تهران براساس گزارش خط فقر در اين سال١ سنجش شد. قدرت و تأثير سياسي، متغير 
مستقل ديگري است و شامل 2 مورد است. در چين از جواب دهندگان پرسيدند كه آيا آن  ها با 2 مورد زير 
موافق هستند يا نه؟ 1- به طور كلي افرادي مثل من اين قدرت را ندارند كه روي فعاليت  ها و سياست   هاى 
دولت تأثير بگذارند؛ 2- سياست  ها و دولت  ها آنقدر پيچيده اند كه گاهي اوقات من متوجه نمي شوم كه 
چه اتفاقي مي افتد؛ و در ايران با اين دو گويه سنجيده شد: 1- به طور كلي، افرادي كه براي مجلس شوراي 
ملي انتخاب مى شوند، بعد از اينكه انتخاب شدند، ديگر به مردم فكر نمي كنند؛ 2- مسؤولين دولتي توجه 
زيادي به مردمي كه مثل من فكر مي كنند، ندارند. اين جواب  ها از 1 كه نشان دهندة موافقت زياد مي باشد 
تا 5 كه بيانگر مخالفت زياد است، طبقه بندي شده اند. بنابراين، نمرة زياد نشان دهندة سطح بالاي قدرت 

و تأثير سياسي است. 
متغير ديگر، رضايت مردم از امنيت كشور است كه با يك سؤال جداگانه از جواب دهندگان پرسيده 
 =5 و  كامل  نارضايتي   =1) مي باشد  عمومي  امنيت  از  آن  ها  نارضايتي  يا  رضايت  راجع به  كه  مي شود 
رضايت كامل). نمره زياد نشان دهنده رضايت بيشتر مردم از امنيت عمومي مي باشد. آگاهي از كيفيت 
زندگي متغير بعدي است كه رضايت مردم را از زندگي خودشان در كل ارزيابي مي كند، اين متغير بين 
عوامل  تمام  بين  را  شده 54درصد  بيان  تغييرات  و  مشخصي 2/74  مقدار  عامل  اين  مي باشد.  تا 2   -2

ديگر دارد. 

يافته ها
توصيف متغيرها

جدول 1. توصيف ميزان اعتماد به پليس در شهر پكن
درصدفراوانيميزان اعتمادرديف

365اصلاً اعتماد ندارد1
16422/9اعتماد كمي دارد2
39455درحد متوسط اعتماد دارد3
13317/1اعتماد زيادي دارد4
717100جمع5
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جدول 2. توصيف ميزان اعتماد به پليس در شهر تهران
درصدفراوانيميزان اعتمادرديف

365/7اصلاً اعتماد ندارد1
6310اعتماد كمي دارد2
19631/2درحد متوسط اعتماد دارد3
30949اعتماد زيادي دارد4
264/1بي جواب5
630100جمع6

پليس  به  متوسط  درحد  پكن (55درصد)  جمعيت  از  نيمي  از  بيش  مي دهد،  نشان  جدول 1  چنانچه 
اعتماد دارند و تن ها 17/1درصد اعتماد زياد به پليس دارند. 28درصد هم يا اصلاً اعتماد ندارند يا اعتماد 

كمي به پليس دارند. 
جدول 2 وضعيت اعتماد به پليس را در تهران نشان مي دهد. اين جدول نشان مي دهد كه حدود نيمي از 
جمعيت (49درصد) به  پليس اعتماد زياد دارند و 31درصد هم درحد متوسط و فقط 15/7درصد اعتماد 

كم دارند يا اصلاً اعتماد ندارند. 
پكن  و  تهران  در  ندارند  اعتماد  پليس  به  اصلاً  كساني كه  درصد  كه  مي دهد  نشان  جدول  دو  مقايسه 
تقريباً يكسان است (5درصد و 5/7درصد) ولي تفاوت چشمگيري بين ميزان اعتماد زياد به پليس در 
شهر پكن و تهران وجود دارد و مردم شهر تهران تقريباً سه برابر بيشتر از مردم پكن به پليس اعتماد دارند 
(17درصد پكن و 49درصد تهران) همچنين نتيجه حاكي از تفاوت قابل توجه بين اعتماد كم به پليس 
در بين مردم اين دو شهر مي باشد (23درصد پكن و 10درصد تهران). در جمع بندي كلي نتايج حاكي از 

اعتماد بيشتر مردم تهران به پليس نسبت به شهر پكن مي باشد.

جدول 3. توصيف كلي متغير ها در شهر پكن
حداكثرحداقلانحراف معيارميانگينميزان اعتمادرديف

2/840/7514اعتماد به پليس1
0/500/5001جنس (خانم)2
0/210/4101سن (جوان)3
0/880/3101تحصيلات (زير ديپلم)4
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0/170/3701درآمد كم5
0/110/3201بيكار6
4/961/39210قدرت سياسي7
3/111/0915رضايت از امنيت عمومي8
22-0/091/00كيفيت زندگي9

جدول 4. توصيف كلي متغير ها در شهر تهران
حداكثرحداقلانحراف معيارميانگينميزان اعتمادرديف

3/290/8814اعتماد به پليس1
0/490/5001جنس (خانم)2
0/380/4801سن (جوان)3
0/240/4301تحصيلات (زير ديپلم)4
0/370/4801درآمد كم5
0/070/2501بيكار6
3/470/99210قدرت سياسي7
3/201/0015رضايت از امنيت عمومي8
22-0/091/00كيفيت زندگي9

پكن  از  بيشتر   (3/29) تهران  در  پليس  به  اعتماد  ميانگين  مي دهند،  نشان   4 و   3 جداول  چنانچه 
(2/84) است؛ ليكن انحراف معيار اعتماد به پليس در تهران بيشتر از پكن است كه نشان دهندة پراكندگي 
جوان  افراد  تعداد  و  پاسخگويان  سن  ميانگين  بين  چشمگيري  تفاوت  سويى  از  مي باشد.  داده  ها  بيشتر 

پاسخگو در دو كشور و نيز افراد زيرديپلم وجود دارد.
آزمون فرضيه ها: چنان كه گفته شد، براساس داده   هاى موجود، سنجش اعتماد به پليس در پكن، 8 فرضيه 
است  ذكر  به  لازم  مي پردازيم.  آن ها  مقايسه  و  زير  جدول  در  فرضيه ها  كل  بررسي  به  كه  بود  شده  طرح 

همبستگي براي متغير  هاى اسمي از كاي اسكوير و براي ترتيبي از ضريب گاما استفاده شده است.
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جدول 5. بررسي رابطه بين متغير  هاى مستقل با اعتماد به پليس در تهران و پكن

تهرانپكنميزان اعتمادرديف
معناداريهمبستگيمعناداريهمبستگي

0/1130/1472/9690/396خانم1
0/4980/0780/6350/304-جوان2
0/6810/2370/8440/839تحصيلات زيرديپلم3
0/4010/038-0/2440/204-درآمد كم4
0/2060/2340/1450/986بيكاري5
0/100/0300/3980/000قدرت و تأثيرسياسي6
0/1810/0710/7220/000رضايت از امنيت عمومي7
0/2050/0800/1970/000كيفيت زندگي8
ــــــ0/349ــــــ0/18رگرسيون9

شخصي  ويژگي   هاى  به  متعلق  كه  فرضياتي  از  بسياري  مي دهد،  نشان  جدول 5  نتايج  كه  همان گونه 
پاسخگويان بود به نتيجه نرسيد. در فرضيات در نظر گرفته شده براي پكن قرار بود خانم  ها، جوانان، افراد كم 
درآمد و با تحصيلات پايين و همچنين بيكاران به دليل نداشتن قدرت، اعتماد به پليس هم نداشته باشند. از 
اين فرضيات در بين مردم پكن فقط رابطه معكوس جوانان با اعتماد به پليس (آنهم در سطح ضعيف) تأييد 
شد؛ يعني جوانان اعتماد كمتري به پليس داشتند. اما ساير فرضيات كه مربوط به متغير  هاى اجتماعي و نگرشي 
افراد بودند، همگي در بين پاسخگويان پكني و تهراني جواب مثبت داده و تأييد شد. ازجمله داشتن قدرت و 
تأثير سياسي با اعتماد به پليس رابطه مثبت داشت و با همبستگي 0/10 در پكن و 0/398 در تهران با سطح 
معناداري بيش از 95درصد تأييد شد. همچنين تحقيق نشان داد كه افرادي كه رضايت زيادتري از امنيت 
عمومي داشتند و معتقد بودند دولت به فكر تأمين امنيت مردم است، اعتماد بيشتري نسبت به پليس (به عنوان 
تأمين  كننده امنيت عمومي) داشتند. اين فرضيه هم در تهران با همبستگي بيشتري نسبت  به پكن و سطح 

معناداري بالاتري (99درصد) تأييد گرديد و در پكن با سطح معناداري 93درصد تأييد شد. 
آخرين فرضيه تحقيق راجع به كيفيت زندگي بود كه رابطه مثبت آن هم در تهران و پكن تأييد گرديد 

و نشان داد كساني كه از كيفيت زندگي خود راضي بودند، نگرش مثبت تري هم نسبت به پليس داشتند.

بحث و نتيجه گيرى
متغير  هاى  آثار  ارزيابي  و  پليس  به  تهران  و  پكن  مردم  اعتماد  سطح  تجربي  آزمايش  تحقيق،  اين  هدف 



 430 1390 فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي / سال ششم، شمارة سوم، پاييز

متضاد در اعتماد به كنترل كشور توسط پليس بود. نتايج تحقيق نشان داد كه اولاً، اكثريت پكني  ها، طرز 
فكر نسبتاً مثبتي راجع به پليس در جامعه دارند؛ ولي نگرش تهراني  ها نسبت به پليس خود و اعتماد به او 
بيشتر از پكني  ها بود. درتحليل محقق چيني آمده است كه بجاي اينكه اعتماد به پليس جواب دهندگان 
چين را دست كم بگيريد، به آن اهميت زيادي دهيد و آن را بسيار مورد ارزيابي قرار دهيد. به دليل اينكه 
واقعيشان  عقايد  و  احساسات  اينكه  از  و  بودند  ناراضي  قانون  مسؤولين  از  چيني  جواب دهندگان  اگرچه 
براي محققان آشكار شود، ناراحت بودند، ولي دليل خاصي براي پنهان كردن ارزيابي   هاى مثبتشان نسبت 

به پليسي نداشتند.
به  مردم  اعتماد  قدرت  بيانگر  نسبتاً  كه  هستند  تعارض  تئوري  نتيجه  مستقيماً  متغير ها  اينكه،  دوم 
پليس مي باشند. تن ها يكي از 5 متغير متضاد، يعني سن در چين و درآمد در تهران عوامل مهمي هستند. 
اكثريت  مي باشند.  پليس  به  نسبت  چين  مردم  ارزيابي  عامل  مهم ترين  ديگر،  ويژگي  هاى  به  نسبت  سن 
تحقيقات انجام شده در اين زمينه، به اين نتيجه رسيده اند كه جوانان نسبت به افراد مسن تر، طرز فكر 
چندان مساعدي راجع به پليس ندارند. چرا جوانان چيني اعتماد كمتري به پليسي دارند؟ محقق چيني پاسخ 
مي دهد در اين زمينه چند احتمال وجود دارد. اول اينكه افراد جوان چيني نسبت به افراد مسن، آزادي را 
بيشتر دوست دارند و گرايش به انجام كار  هاى خطرناك دارند. بنابراين، معمولاً آن  ها برخورد غير ارادي 
و منفي با پليس دارند، به همين دليل طرز فكر چندان مثبتي نسبت به پليس ندارند. همچنين احتمال دارد 
كه جوانان چيني نسبت به افراد مسن تر تحت تأثير رسانه   هاى رسمي (مثل تلويزيون، راديو و روزنامه ها) 
قرار بگيرند كه محتواي آن  ها كاملاً توسط دولت بازرسي شده و آن ها گزارش هايى كاملاًَ مثبت را به كار 
مي برند. جوانان چيني اطلاعات زيادي راجع به انواع رسانه هاي جديد مثل اينترنت دارند، آن ها در معرض 
آگاهي  و  مي گيرند  قرار  پليس  مشروعيت  و  صداقت  مردم،  بر  تأثيرات پليس  مثل  گوناگون  اطلاعات 
آن  ها از حقوقشان و ديدگاهشان نسبت به پليس بالاتر مي رود. سرانجام، جوانان نسبت به افراد مسن، 
طرز فكر منفي راجع به پليس دارند به دليل اينكه نسل جوان  ترس زيادي از بيان عقايد واقعيشان ندارند 
(سان،19، ص 2009). لازم به ذكر است با توجه نتايج تحقيق، نظر جوانان در تهران، ديدگاه سون ١را در 
مورد جوانان تأييد نكرد اگرچه ويژگي   هاى برشمرده براي جوانان شامل جوانان تهراني هم مي شود؛ ليكن 
اين ويژگي  ها باعث موجب نشده كه جوانان تهراني به پليس بي اعتماد شوند. شايد علت اين امر عملكرد 
سان  نظرات  نيز  و  شد  گفته  آنچه  البته  باشد.  پكن  پليس  با  مقايسه  در  تهران  پليس  منطقي تر  و  دقيق تر 

1.  Son



 431مطالعه تطبيقي ميزان اعتماد مردم پكن و تهران به پليس

برمبناي شواهد تجربي و تحقيقي نيست؛ بلكه بيشتر مبتني بر شواهد تجربى و احتمالات است. آنچه بسيار 
حيرت آور است اين است كه هيچ يك  از ارزيابي   هاى قديمي گروه   هاى اجتماعي برگرفته شده از نظريات 
چيني هايي  فكر  طرز  براي  مهمي  عوامل  شغلي،  موقعيت  و  درآمد  سطح  تحصيلي،  سابقه  مانند  تعارض 
كه در يك كشور كمونيستي زندگي مي كنند، راجع به پليس نمي باشد. البته محقق در تأييد اين نتيجه 
مي گويد بايد توجه داشت كه فرهنگ قديمي چيني  ها، مردم را تشويق مي كند تا به چيزهايي كه دارند، 
راضي باشند. اين امر تا حدي مى تواند نارضايتي افرادي كه موقعيت اجتماعي پاييني دارند را نسبت به 
دولت و پليس كم كند. به علاوه، تحصيلات و درآمد در چين لزوماً عوامل ارزيابي معتبر و درستي براي 
افراد مختلف و موقعيت   هاى اجتماعي، محسوب نمي شود. به عنوان مثال، بيشتر تاجران و سرمايه گذاران 
از  خيلي  طرفي  از  دارند.  چين  جامعه  در  بالايي  اجتماعي  موقعيت  ولي  دارند؛  كمي  تحصيلات  ثروتمند، 
نتايج  تهران  در  البته  نشود.  تأييد  فرضيه  است  ممكن  بنابراين  نمي گويند؛  به درستى  را  خود  درآمد  افراد 
نشان داد كساني كه درآمد پايين دارند و در واقع طبق تئوري تعارض قدرت اقتصادي ندارند، در مقايسه 
با ثروتمندان، اعتماد كمتري به پليس دارند. اين احتمال وجود دارد كه افراد با درآمد پايين در كل اعتماد 
كمتري نسبت به دولت و سيستم آن داشته و فقر خود را ناشي از كوتاهي دولت بدانند و اين بي اعتمادي 
عمومي باشد؛ ولي تئوري تعارض مي گويد چون پليس مدافع حقوق ثروتمندان و مخالف فقر است، اين 

افراد اعتماد كمتري به آن ها دارند.
سومين  يافته  مهم تحقيق اين است كه پكني  ها و تهراني   هاى باقدرت و تأثير سياسي بالا، طرز فكر 
مساعدتري نسبت به پليس دارند. ممكن است افرادي كه قدرت سياسي زيادي دارند، با مؤسسات دولتي 

رابطه دارند. بنابراين معمولاً طرز فكر مثبتي نسبت به پليس دارند.
سرانجام، مجموع يافته  ها نشان مي دهند كه آگاهي مردم نسبت  به پليس با ديدگاه   هاى كلي آن  ها راجع 
به شايستگي و صداقت  دولت شكل گرفته  است. ظاهراً وقتي مردم راجع به امنيت  عمومي نگرش مثبت 
دارند و رضايت زيادي از كيفيت زندگي خود دارند، به طور كلي به رضايت قابل قبول آن ها از اجراي 

دولت و مخصوصاً پليس منجر مي شود. 
در جمع بندي كلي مى توان گفت اين تحقيق بر تست تئوري تعارض آن هم در كشوري كه كمونيستي 
است و مبناي آن را تئوري تعارض شكل مي دهد، پرداخت و اطلاعات جمع آوري شده در تهران هم به نحوي 
گزينش شد كه قابل تطبيق و مقايسه با آن داده  ها باشد (اگرچه ماهيت نظام سياسي ايران و چين كاملاً متفاوت 
و حتي متضاد است و اگر قرار باشد تئوري خاصي براي مطالعه در ايران انتخاب شود، نظريات كاركردگرايان 
و هماهنگي همه بخش   هاى جامعه براي كاركرد صحيح آن، انتخاب مناسب تري باشد)؛ ولي دركل، نتايج 
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تحقيق تأييد كننده نظريه تعارض نبود. آنچه تأييد شد رضايت از زندگي و امنيت عمومي و نيز نگرش افراد 
نسبت  به قدرت و اينكه آيا آن ها مى توانند در سياست تأثيرگذار باشند، بود كه خاص تئوري تعارض نيست 

و چنانچه مشاهده شد اين فرضيات در هر دو كشور ايران و چين با ماهيت متفاوت تأييد گرديد.
همچنين نتيجه تحقيق نشان داد كه در مجموع اعتماد مردم به پليس در تهران بسيار بيشتر از اعتماد 
مردم چين به پليس است. آن هم در شرايطي كه نظام چين از جامعه بي طبقه و يكسان بودن افراد جامعه 
حرف مي زند؛ ولي پليس آن نمى تواند در اجراي قوانين عدالت را رعايت كرده و بين فقير و غني تمايز 
قائل نشود، چنانچه در طول تحقيق ايوان، واي سون (محقق چيني) به كرات به نمونه هايي از تبعيض بين 
فقير وغني و قدرتمند و بي قدرت در چين اشاره كرده است. پس مى توان نتيجه گرفت آنچه در شعار ها 
گفته مي شود مى تواند بسيار متفاوت از عملكرد دولت  ها باشد. خوشبختانه در ايران علاوه  بر شعار عدالت 
و عدم تبعيض كه ناشي از فرهنگ غني اسلامي است در عمل هم پليس بيشتر توانسته به عدالت حكم كند 
و اعتماد زيادي را به خود جلب كند، اگرچه هنوز تا رسيدن به وضع مطلوب فاصله وجود دارد و پليس 

بايد براى رسيدن به جايگاه واقعى خود جلب اعتماد مردم تلاش بيشترى كند.
متغير  اولاً،  مي شود.  ذكر  تحقيق  محدوديت   هاى  پيشنهادات،  به  پرداختن  از  قبل  تحقيق:  محدوديت   هاى 
وابسته يعني اعتماد پليس، بر اساس يك عامل بنا شده بود. در سال 2001، استوتلند ١ اظهار داشت كه 
اعتماد به پليس مفهوم پيچيد  هاى است كه شامل جنبه   هاى مختلفي مانند: قابليت اعتماد، شايستگي، 
رعايت احترام، و برتري  ها مي باشد. اگرچه، متغير وابسته بسيار معتبر بود؛ ولي نمى توانست به اندازه كافي 

ابعاد مختلفي كه با مفهوم اعتماد به مردم ادغام شده را منعكس كند. 
دوم اين كه اطلاعات لازم هم براي مقايسه كامل وجود نداشت. برخي اطلاعات مفيد در مورد اعتماد 
مردم تهران به پليس وجود داشت؛ ازجمله اعتماد به مسؤولين پليس و ويژگي   هاى آنان كه به دليل نبود 
ديدگاه  از  پكن  تحقيق  استفاده  به دليل  همچنين  شد.  صرف نظر  آن ها  از  پكني  تحقيق  در  مشابه  داده   هاى 
تعارض مجبور بوديم كه بر همان مبنا اطلاعات مربوط به تهران را ارائه دهيم كه البته نتايج قابل توجهي 

هم به دست آمد. 
پيشنهادها:

 بالا بردن زمينه مشاركت مردم با پليس موجب افزايش اعتماد مردم به پليس مي شود.
 نظارت بر عملكرد پليس و كنترل رفتار آن ها و جلوگيري از تبعيض بين شهروندان در اجراي قوانين 

1.  Stoutland
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نقش مهمي در افزايش اعتماد مردم دارد.
 كاهش برخورد منفي و غير ارادي و افزايش برخورد  هاى مثبت و ارادي بين پليس و جوانان موجب جلب 
اعتماد بيشتر جوانان به پليس مي شود. برخورد منفي با كاهش و پيشگيري  اقدامات پرخاشگرانه جوانان 

انجام مي شود. برخورد  هاى مثبت با برنامه  هاى آموزشي و ادارة امور پليسي در اجتماع رواج مي يابد. 
 بايد توجه داشت كه طرز فكر مردم نسبت به پليس در زمانى اندك، عوض نمي شود و بايد دولت در 

زمينه   هاى مختلف رضايت مردم را جلب كند.
 افزايش امنيت عمومي خود موجب افزايش اعتماد به پليس مي شود، پس در اين زمينه بيشتر تلاش شود.

 در نهايت رئيس پليس و افسران اداره امور پليسي مى تواند جلساتي را براي اهل محل ترتيب دهند و از 
ساكنين دعوت كنند كه به  اين جلسات بيايند تا از آن  ها سؤالاتي كنند، واقعيت  شايعه هايى كه دربارة 
پليس وجود دارد را آشكار و تشويقشان كنند كه در مواقع ضروري پليس را خبر كنند و به مشكلات 
خاص و نگراني هايي كه ممكن است به وجود آيد، توجه كنند، شخصيت افسران را برايشان مشخص 
سازند و علاقه  افسران را براي كمك به مردم بازگو كنند تا ترس از پليس را كم كنند و در نتيجه 
رضايت آن  ها را براي گزارش كردن جرم بالا برده و در همه جا از پليس حمايت كنند و اعتمادشان 

به پليس افزايش يابد.
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